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عطف

اصول و مبانى فنى داستان نويسى
راست گفتن 

اشتباه بزرگى است
«حرفه: داستان نويس»، مجموعه اى 
چهارجلدى درباره اصول و مبانى فنى 
ــت كه در هريك از  داستان نويسى اس
ــه، مقاله هاى  ــاى اين مجموع كتاب ه
ــنده ها، منتقدان و  ــتقلى از نويس مس
ــتانى گردآورى  ــان ادبيات داس مدرس
ــتاران اين مجموعه  ــده است. ويراس ش
ــون و ساندرا اسميت  فرانك اى. ديكس
ــب و مريم  ــتند و كاوه فولادى نس هس
ــه اين  ــراغ ترجم ــال نودهى س كهنس
ــر  ــر زاوش ناش مجموعه رفته اند و نش
ــد اول اين  ــت. پيش از اين، جل آنهاس
مجموعه به چاپ رسيده بود و به تازگى 
ــوم اين مجموعه  نيز جلدهاى دوم و س
منتشر شده اند. زبان ساده از ويژگى هاى 
اين مجموعه است و ضمنا در توضيحات 
ــتان هاى  ــه مثال هايى از داس هر مقال
ــوع مورد  ــده تا موض مختلف آورده ش

بحث ملموس تر شود. 
ــه موضوعاتى چون  ــد دوم، ب در جل
ــخصيت پردازى و زاويه ديد  پى رنگ، ش
پرداخته شده و مقالاتى از نويسندگانى 
چون جان دى. فيتز جرالد (راست گفتن 
ــن ديبل  ــت)، انس ــى اس ــتباه بزرگ اش
ــوم (با  ــت)، پائولين بل ــگ چيس (پى رن
بدرفتارى  ــتانى تان  داس شخصيت هاى 
نكنيد)، انسن ديبل، برايان كليو، جانت 
باروى و... آمده است. در بخشى از مقاله 
ــت؟»  اول كتاب با عنوان «پى رنگ چيس
ــى و هيجان و  ــمكش درون ــاره كش درب
تعليق داستان، مى خوانيم: «هر داستانى- 
چه پايانى خوش داشته باشد چه پايانى 
ناخوش- بايد بر مبناى كشمكشى موثر 
و قدرتمند بنا شود. نيروهاى متقابل در 
ــمكش-دو آدم، دو انديشه، دو  اين كش

ــى از اينها- بايد قدرت و  رفتار، يا تركيب
ــابهى داشته باشند تا نتيجه  توانايى مش
نهايى قابل پيش بينى نباشد. در حقيقت 
نيرو يا نيروهاى مقابل شخصيت اصلى 
ــند، تا  بايد به ظاهر قدرتمندتر از او باش
ــق به وجود   ــتان هيجان و تعلي در داس
ــه اين قدرتمندبودن خيلى هم  آيد. البت
ــد. اديپ از همان  ــب باش نبايد بى تناس
ــود. ولى خودش  ــه فنا ب ــوم ب اول محك
نمى دانست و داشت همه راه هاى مبارزه 
را امتحان مى كرد. اهميت در مبارزه بود، 
نه در سرنوشت و اين همان چيزى است 
ــمكش را تبديل به  ــه درگيرى و كش ك

روايتى جذاب مى كند.» 
ــوم اما، به صحنه پردازى،  در جلد س
ــت و موقعيت، گفت وگو و  تغيير وضعي
ــده است. فرد گراو،  توصيف پرداخته ش
وال تايسن، سوزان تيلور، گرى پرووست، 
ــز و... از جمله  ــن، دان جيم راث انگلك
نويسندگانى  هستند كه مقالاتى از آنها 
در اين جلد آمده است. در مقاله ابتدايى 
كتاب با نام «ساختن صحنه در داستان»، 
ــده كه آيا ماده  ــش مطرح ش اين پرس
ــت؟  ــتان خوبى تصوير اس اوليه هر داس
ــته هاى  ــده كه اولين نوش و يادآورى ش
ــرى تصويرها بودند. در ادامه درباره  بش
ــازى در داستان آمده: «پيش از  تصويرس
اينكه نوشتن داستان تان را شروع كنيد، 
ــيم  ــه صحنه هاى مختلف تقس آن را ب
كنيد. هر كدام از اين صحنه ها بايد زمان 
و مكان مشخصى داشته باشند و حال و 
هوا، كشمكش و روابط ميان شخصيت ها 
ــن باشد. حتما مطمئن  نيز در آنها روش
شويد كه همه صحنه ها همه اين عناصر 
را در خود دارند. ديگر اينكه صحنه شروع 
بايد با طرح سوالى اغوا كننده چنان تعليق 
قدرتمندى را به وجود بياورد كه خواننده 
را به دام بيندازد. اولين جمله داستان تان 
را طورى بنويسيد كه كنجكاوى خواننده 

را تحريك كند.» 
حرفـه: داسـتان نويس (جلدهـاى دوم و 
سوم)/ ويراستاران: فرانك اى. ديكسون- 
كاوه  مترجمـان:  اسـميت/   سـاندرا 
فولادى نسـب- مريم كهنسـال نودهى / 

ناشر: زاوش / چاپ اول: 1392

پرفروش ها

كارنامه سپنجِ محمود دولت آبادى 
و چند كتاب ديگر

بازار كتاب اين روزها كمى بهتر شده است. در حوزه ادبيات داستانى آثار 
تازه اى روانه كتابفروشى ها شده است. بيشتر ناشران مى كوشند كتاب ها 
را بـا حـروف كوچك تر چاپ كننـد تا با تعداد صفحـات كمتر و قيمت 
متناسبى عرضه شود و مخاطبان دست خالى از كتابفروشى ها نروند. در 

اينجا پنج كتاب تازه و پرفروش هفته گذشته معرفى مى شوند. 

كارنامه سپنج
ــپنج» محمود  ــه  س ــاپ «كارنام ــد چ تجدي
ــال يكى از اتفاق هاى  دولت آبادى پس از 9س
ــته بود. اين  مهم ادبيات ايران در هفته گذش
ــتان بلند و رمان با  ــامل 10داس مجموعه  ش
نام هاى سفر، ديدار بلوچ، باشبيرو، گاواره بان، 
ــايه ها، از خم چمبر، بيابانى و  ــته و س گلدس
هجرت، عقيل عقيل، آوسنه باباسبحان و ادبار 
و آينه است كه در فاصله سال هاى 1341 تا 1353 نوشته شده اند. درواقع 
ــه  فعاليت  ادبى  ــه دوره  اولي ــت ك ــن مجموعه دربرگيرنده  آثارى اس اي
دولت آبادى و رشد و تكوين آثار او را تا سال 1353 شامل مى شود. اين 
داستان ها از نظر استحكام روايى، موضوع و شخصيت پردازى و نيز سبك 
و زبان، متنوع هستند و با نقد و نظرهاى متفاوتى در زمان انتشار و پس 
از آن مواجه شدند. اين 10كتاب كه در سال هاى گذشته توسط ناشران 
مختلف به چاپ رسيده، سال 83 از سوى انتشارات نگاه وارد بازار كتاب 
شد و حالا همين انتشارات، آن را با طراحى جلد، صفحه بندى جديد و در 
يك قاب منتشر كرده است. كوتاه ترين داستان مجموعه كارنامه سپنج، 
ــفر»، در  ــه دارد و بلندترين آنها «س ــت كه 63صفح ــل عقيل» اس «عقي
142صفحه منتشر شده. اميد است انتشار اين مجموعه، مقدمه اى باشد 

بر انتشار رمان «كلنلِ» محمود دولت آبادى در آينده اى نزديك. 

آينده قدرت
نويسنده كتاب آينده قدرت، جوزف ناى، وزير 
ــهور  ــين آمريكا و نظريه پرداز مش دفاع پيش
ــال ها به تحليل فضاى  جنگ نرم است. او س
سياسى جهان و روابط ميان دولت ها پرداخته 
ــت جمهورى اخير در  و پس از انتخابات رياس
ــران نيز اميد خود را به بهبود روابط ايران و  اي
آمريكا و ورود تهران به دورانى تازه ابراز كرده 
است. او را تئوريسين جنگ نرم و ديپلماسى عمومى مى دانند. ناى در اين 
كتاب به شرايط جهان در قرن بيست ويكم و نحوه توزيع قدرت پرداخته 
ــخص وضعيت ايالات متحده را در اين سال ها بررسى كرده  و به طور مش
است. تحليل هاى او مبتنى بر آمار و گزارش هاى مستند است و نظريه هاى 
خود را نيز بر همين پايه استوار مى كند. وضعيت شركت هاى چندمليتى، 
تروريسم، رقابت چين و آمريكا، راهكارهاى قدرت هوشمند، قدرت هاى 
سايبرى، قدرت هاى نظامى، قدرت هاى نوظهور دنيا و... سرفصل هايى از 
اين كتاب هستند كه تصوير شفافى از روابط بين الملل و پيش بينى فرداى 
جهان ارايه داده است. در جاهاى مختلفى از كتاب، انتقادهاى جوزف ناى 
ــرايط اقتصادى و بحران بى اعتمادى در آمريكا مى خوانيم ولى با  را از ش
وجود اين، تصوير چندان غول آسايى هم از قدرتى به نام چين نمى سازد 
و معتقد است كه چين هنوز بخش هاى توسعه نيافته بسيارى دارد و قادر 
ــت سر گذاشتن ايالات متحده نيست. اين كتاب را احمد عزيزى  به پش
ترجمه كرده كه پيشتر نيز آثارى را در حوزه علوم سياسى ترجمه كرده 

بود. «آينده قدرت» را نشر نى در 360صفحه منتشر كرده است. 

آشپزى و آشپزخانه
آشپزى و آشپزخانه در بافت اجتماعى ايران 
ــپزى  معنا و مفهوم ويژه اى دارد. اگرچه آش
مقوله اى مرتبط با نيازهاى اوليه انسان است و 
ريشه هاى آن به اعماق تاريخ برمى گردد، اما 
ــلاع از جنبه هاى  ــناخت اين پديده و اط ش
انسان شناختى و اجتماعى آن در ايران، بدون 
ــمار  ــن نكات و جزييات بى ش ــر گرفت درنظ
مربوط به آن امكان پذير نيست. على بلوكباشى از استادان مردم شناسى 
ــال ها مطالعه و پژوهش خود را در ميان اقوام و  در اين كتاب، برآيند س
مردم جمع آورى كرده و كتابى با موضوع تاريخچه آشپزى و آشپزخانه 
ــى نوشته است. او در اين كتاب،  در ايران با رويكردى تحليلى و گزارش
پيدايش و تحول آشپزى ايرانيان را از كهن ترين زمان تا امروز و نيز نقش 
ــپزى و پيدايش مهارت ها و  زنان و مردان را در پايه گذارى و تحول آش
ابداع هاى گوناگون در اين باره ترسيم كرده است. از روش هاى گوناگون 
پخت وپز در ايران باستان، دربارهاى شاهى، اصناف و اقشار مختلف گرفته 
تا موضوع وابستگى مردان به زنان در امر خورد و خوراك در اين كتاب 
ــت. بخش ديگرى از كتاب هم اختصاص به معيارهاى انتخاب  آمده اس
ــاهان و اعيان ايرانى دارد كه در نوع خود  ــپز براى آشپزخانه هاى ش آش
ــت. بخش هايى از كتاب كه به تشريح طعم و بوى  جالب و خواندنى اس
انواع غذاهاى سنتى پرداخته، شايد شما را به ياد كتاب نجف دريابندرى 
ــى اين اثر را به همه بانوان ايرانى و همين طور به  بيندازد. على بلوكباش
ــفره هاى رنگين نيز  ــر و دخترش اهدا كرده و علاقه خود را به س همس
پنهان نكرده است. اين كتاب را انتشارات فرهنگ جاويد در 336صفحه 

عرضه كرده است. 

مادربزرگت رو از اينجا ببر
در حوزه ادبيات جهان تازه ترين ترجمه اى كه 
راهى بازار كتاب شده، «مادربزرگت رو از اينجا 
ببر» شامل 12داستان كوتاه از ديويد سداريس 
ــتان اول كتاب با اين جمله آغاز  ــت. داس اس
ــود: «وقتى معلم گفت كه بايد مادرم را  مى ش
ببيند دماغم را هشت بار به سطح ميزم ماليدم.» 
ــت  ــم و جذابي ــداريس ريت ــتان هاى س داس
فوق العاده اى دارند و پيمان خاكسار بار ديگر با اين ترجمه نشان مى دهد كه 
ــتان هاى  ــد. مضمون و ديالوگ هاى داس ادبيات جهان را خوب مى شناس
ــزى هم كه در  ــت. طن ــگفت انگيز و هم عامه فهم اس ــداريس هم ش س
ــاهده مى شود، نه صرفا مبتنى بر ديالوگ بلكه بيشتر  داستان هايش مش
ــخصيت هايى است كه از ميان آدم هاى عادى جامعه انتخاب  متكى به ش
مى كند و روابط ميان آنها را به هجو مى كشد. سداريس در اين داستان ها 
طنزنويسى قهار است كه مناسبات اجتماعى افراد، تيپ هاى مختلف جامعه 
و اخلاقيات رو به زوال و اطوارهاى من درآوردى را با داستان هايى عارى از 
ــتان در مدت دو  ــعار و گنده گويى به نقد مى كشد. اين مجموعه داس ش
هفته اى كه از انتشار آن مى گذرد، جزو پرفروش ها بوده. اين كتاب با ترجمه 

پيمان خاكسار توسط نشر زاوش در 150صفحه منتشر شده است. 

همه چيز آرام است
زويا پيرزاد و نئورئاليسم

1- «... از مغازه بيرون آمدم. دلم نمى خواست برگردم خانه، دلم مى خواست راه بروم 
ــرت با آدم هاى محدود و  و فكر نكنم، راه رفتم و فكر كردم مدام در خانه ماندن و معاش

كلنجاررفتن با مسايل تكرارى كلافه ام كرده بايد كارى بكنم براى دل خودم.»1
اينها حرف هاى كلاريس با خودش است. او كه شخصيت اصلى رمان «چراغ ها را من 
خاموش مى كنم» نوشته زويا پيرزاد است، امور خانواده پنج نفره خود – شوهرش آرتوش 
و سه فرزندش – را با هوش و سليقه تمام رتق وفتق مى كند و حتى به جزيى ترين چيزها 
نيز توجه كرده و هيچ چيز از نگاه تيزبين او در امان نمى ماند. او اگرچه از سبك زندگى 
خود خسته است و مى خواهد كارى براى دل خود بكند اما با وجود كلافه شدنش از كار در 

خانه و معاشرت با آدم هاى محدود درواقع كارى براى دل خود انجام نمى دهد.
2- فضاى زندگى روزمره در عالم سينما دستمايه ساخت فيلم هاى نئورئاليستى است. 
ويسكونتى، از بزرگان نئورئاليسم در فيلم «زمين مى لرزد» كه آن را شروع نئورئاليسم در 
سينما مى دانند به بازنمايى زندگى يك كارگر مى پردازد. سوژه فيلم، فقر كارگر تنها و 
ــت از موقعيت كارگر در  ــى مى كند و همين طور تجزيه و تحليلى اس تك افتاده را بررس
ــت. چزاره زاواتينى،  ــه به آن خدمت مى كند اما اجتماع در خدمت او نيس اجتماعى ك
ــم درباره نئورئاليسم مى گويد: «وظيفه نئورئاليسم بازنمايى بدون  تئورى پرداز نئورئاليس
دخل و تصرف است حتى اگر اين زندگى كند و سرشار از تكرار باشد و حتى اگر وقايع 
آن از ديد تماشاگران و خوانندگان بى اهميت به نظر آيد... نئورئاليسم بايد آنچه را امروزى 
است بدون چون وچرا بپذيرد.» زاواتينى پا را فراتر گذاشته و مى گويد: «حتى اگر در يك 
برهه كوتاه از زندگى يك انسان اتفاقى بيفتد تنها همان ارزشمند است كه آن را بدون 
اتفاق به تصوير كشد» به همين دليل زاواتينى از باب تعريف درباره فيلم زمين مى لرزد 
ــت كه 90دقيقه پياپى از زندگى يك كارگر را  ــتى فيلمى اس مى گويد: «فيلم نئورئاليس

نشان دهد.»
ــتان هاى پيرزاد را همان طور كه خود او مى گويد «داستان آدم هاى عادى  هرگاه داس
ــهرهاى صنعتى  در زندگى روزمره در نظر گيريم»2 و فضاى آن را زندگى امروزى در ش
و كم وبيش مدرن (مثل آبادان)، آپارتمان هاى كوچك و تنهايى هاى نسبتا عميق درنظر 
آوريم، آن گاه كتاب «چراغ ها را من خاموش مى كنم» كتابى كم وبيش نئورئاليستى است 
كه برشى از زندگى روزمره زنى امروزى و البته عادى را با وصف دقيق جزييات درست 
همان گونه كه زاواتينى مى خواهد بى هيچ اتفاق مهم، بى هيچ ايده اى در زندگى يا حتى 

رومانيسمى بيان مى كند.
3- «در اين 17سال چندبار ظرف هاى صبحانه تا عصر نشسته مانده بود؟ شايد فقط 
يكى دوبار در ماه هاى آخرى كه دوقلوها را حامله بودم، چشمم افتاد به سياه قلم سايات نوا، 
دوتا از پونزها كنده شده بود و نيمرخ شاعر روى ديوار لق مى زد، چقدر زشت بود. چرا تا 
حالا فكر مى كردم قشنگ است؟»3 در زندگى روزمره، آدمى بخشى از محيط مى شود و 
بنابراين توجه به هر چيز نو و تازه يا به عبارت ديگر كنش و واكنش متقابل انسان و محيط 
از پيش جبرى مى شود، به بيانى ساده تر آدمى بر اثر جبر تكرار، ديگر توجهى هم از باب 
تامل به چيزهاى اطراف خود ندارد و وجود اشيا و روابط را به همان صورتى كه بوده اند 

امرى طبيعى قلمداد كرده و حتى گاه اشيا اهميتى جبرى مى يابند.
ــرزده اميلى به همراه  ــوش مى كنم» با ورود س ــتان «چراغ ها را من خام ــروع داس ش
ــينه به خانه آنها شروع مى شود. خانواده اميلى بسيار  دوقلوهاى كلاريس، آرمينه و آرس
ثروتمندند و به تناوب در شهرها و كشورهاى مختلف زندگى كرده اند. بخش اصلى كتاب 
تحت الشعاع ورود آنان و اتفاقاتى كه پيرامون ورودشان مى افتد شكل مى گيرد. خانواده 
ــيمونيان در اين داستان درواقع شوكه اند كه هرجا ولو به طور موقت هم حضور يابند  س
محيط اطراف را تحت الشعاع خود قرار مى دهند. خانم سيمونيان – مادربزرگ اميلى – 
ــت. او با دخالت هاى نابجاى خود چهره اى تلخ و متفرعن از  زنى مصمم اما خودراى اس

خود بروز مى دهد اما با اين حال حضور خانواده سيمونيان به خاطر سطح اجتماعى بالا و 
موقعيت اقتصادى خوب به حدى است كه ديگران را تحت تاثير خود قرار مى دهد. خانواده 
كلاريس هركدام به طريقى متاثر از حضور خانواده سيمونيان مى شوند. اميلى همبازى 
دايمى دوقلوها مى شود، آرمن پسر كلاريس عاشق اميلى مى شود و اميلى سيمونيان تنها 
فرزند خانم سيمونيان نقشى چندگانه بازى مى كند، اميلى از طرفى همبازى هميشه برنده 
ــود و از طرفى ديگر اگرچه علاقه اى دوستانه به كلاريس پيدا  ــطرنج با آرتوش مى ش ش
مى كند اما تصميم مى گيرد با ويولت كه موقتا از تهران به آبادان آمده ازدواج كند «ولى 
بايد بگويم تو تنها دوست منى، تو حتما مى فهمى تصميم گرفته ام با ويولت ازدواج كنم.»4 
اما سرانجام با رفتن به يكباره خانواده سيمونيان از آن شهر و تنهاگذاشتن ويولت داستان 
دوباره به شكل گذشته – قبل از آمدن خانواده سيمونيان – بازمى گردد. تنها حادثه مهم 
بعد از غيب شدن خانواده سيمونيان ازدواج آليس خواهر كلاريس با مردى هلندى به نام 
پوپ است. به اين سان شروع رمان با ورود خانواده سيمونيان آغاز مى شود و سپس اوج 
مى گيرد، اوج داستان اظهار دوستى و نه عشق اميلى به كلاريس مى شود. و آنگاه با رفتن 

ناگهانى خانواده سيمونيان رمان درواقع به فرود خود مى رسد.
4- نئورئاليسم در سينما پس از فيلم هاى «زمين مى لرزد» و «وسوسه» از ويسكونتى به 
مهم ترين كارگردان اين سبك يعنى روسيلينى منتهى مى شود. در روسيلينى نئورئاليسم 
داراى محتوايى تاريخى مى شود كه مضامين آن متفاوت از ديدگاه هاى زاواتينى است به 
همين دليل به اين سبك از سينما اصطلاحا نئورئاليسم تاريخى گفته مى شود. هميشه 
ــينما درباره اين سبك از سينما «آن را به عنوان بررسى عصر و دوره اى  منتقد كايه دوس
نامعلوم و در پى رستاخيزى ناممكن گذشته بشرى تعريف مى كند.»5 اينكه روسيلينى 
به دنبال رستاخيزى ناممكن مى رود به يك تعبير به معناى آن است كه برخلاف زاواتينى 

قصد آن دارد گاه تخيل و احيانا اراده را در زندگى روزمره وارد كند.
ورود تخيل و اراده در چيزها و تاريخى كردن آنها در وهله اول متضمن آن است كه 
براى زندگى روزمره با تمامى جزييات آن ابعادى جبرى و ثابت در نظر نگرفت و به پويايى 
و خلاقيت هاى درونى آن نيز توجه داشت، تنها در اين صورت است كه امكانات عبور از 
روزمره گى فراهم مى شود. به اين سان براى عبور از زندگى روزمره پروبلماتيزه كردن آن 

اهميت مى يابد تا توان هاى بالقوه نهفته در آن بازنمايى شود و براى اين كار لازم آن است 
كه زندگى روزمره از فضاى محدود، كوچك و سربسته خارج شده و در پيوند با كليتى 

بيرون از جزييات خود مواجه با حادثه و شوك شود.
ــيمونيان  اهميت حادثه اى خارج از محدوده زندگى روزمره – مانند ورود خانواده س
تنها يك طرف ماجراست – زيرا حادثه به هرحالى وجه اجتناب ناپذير زندگى است – اما 
مواجهه با حادثه و به پيشواز آن رفتن دقيقا به مفهوم نيچه اى آن، طرف ديگر ماجراست 
كه مى تواند توان هاى بالقوه زندگى روزمره را نمايان كرده و امكانات عبور از آن را فراهم 
آورد. عبور از زندگى روزمره چه تحت عنوان تاريخى كردن آن و چه به عنوان قهرمانى – 
وجه نيچه اى آن – لاجرم با ريسك و ماجراجويى همراه است در حالى كه كلاريس در 

هر حال از ريسك كردن پرهيز مى كند.
كلاريس با وجود پستى وبلندى هاى زندگى اش و اتفاقات گاه ناخوشايندى كه برايش 
ــوهرش آرتوش با شاهنده دارد و  ــكوك سياسى اى كه ش پيش مى آيد مثل رابطه مش
ــس آن را لطمه اى به آرامش و امنيت خانواده خود مى پندارد و همين طور وجود  كلاري
نامطبوع خانم سيمونيان، وراجى هاى تمام نشدنى خواهرش آليس و مهم تر از همه كار 
سخت و طاقت فرسايى كه براى يك زندگى شيك لازم است و البته همه آن هم بر دوش 
او قرار دارد، در مجموع از زندگى خود رضايت دارد و آن را با بردبارى و فداكارى زياد و 
همين طور توقف در جزييات با زيبايى شناسى كردن آن حفظ كرده و از هرآنچه كه به آن 

لطمه بزند پرهيز مى كند.
ــول امور پيش پاافتاده در نظر بگيريم، آلترناتيوهاى آن  ــر زندگى روزمره را ح 5- اگ
همچنان كه گفته شد، تاريخى كردن و يا زندگى قهرمانى است. در تاريخى كردن زندگى 
روزمره، امر جزيى زندگى روزمره در پيوند با كليتى به نام تاريخ قرار مى گيرد. در اينجا 
تحول و شوك تاريخى در گره گاه ها و نقاط حساس تاريخى اين امكان را به وجود مى آورد 
كه زندگى در تماميت خود از روزمره گى ارتقا يافته متعالى شود و اين روند با نفى مدام 

هر نوع زندگى تثبيت شده اى كه روزمره شده است راه خود را تا غايت ادامه مى دهد.
آلترناتيو ديگر روزمره گى زندگى قهرمانى است «اگر زندگى روزمره حول محور امور 
ــته شده و معمولى دور مى زند، پس نشان زندگى قهرمانى  پيش پاافتاده و بديهى انگاش
امتناع از اين قاعده براى رسيدن به زندگى خارق العاده اى است كه تهديدى است نه فقط 
براى امكان بازگشت به اعمال يكنواخت روزمره بلكه مستلزم به خطرانداختن آگاهانه و 

عمدى خود زندگى است.»6
در زندگى قهرمانى، قهرمان به دنبال نام آورى است، زندگى هنرمندان نيز نوعى زندگى 
ــى ايفا مى كند. آنان  ــى اساس ــت كه نام و افتخار در آن نقش قهرمانى و ماجراجويانه اس
ــوت وار به دنبال ايده هاى خود مى روند، بنابراين به ناگزير خود را خارج از سيكل  دن كيش
ــى از تراژدى زندگى قهرمانى است، اين حداقل  روزمره گى تنها مى بينند، تنهايى بخش
ــت كه قهرمان بابت قهرمانى مى پردازد، با اين همه قهرمان كه مصمم خود را  بهايى اس
از روزمره گى مى رهاند در كوران قهرمانى اش نيازمند تشويق و تحسين همان آدم هاى 
ــت. اين تاثير متقابل  ــدنى زندگى اس ــت و روزمره گى همواره بخش جدانش روزمره اس
ــت كه از آن گريزى نيست، به اين سان زندگى قهرمانى اگرچه  ديالكتيك قهرمانى اس
پرهياهو و پرفرازونشيب است اما درنهايت اين قهرمان است كه قربانى مى شود در حالى 
كه در زندگى روزمره همه چيز آرام و بدون لكه اى ابر است «باد ملايمى آمد كه براى آن 
وقت سال در آبادان عجيب بود. پا زدم و تاب تكان خورد. داشتم فكر مى كردم براى سفر 
به تهران چه لباس هايى بردارم و سوغاتى چه بخرم كه پروانه اى از جلو صورتم گذشت 
سفيد بود با خال هاى قهوه اى، تا فكر كنم «چه پروانه قشنگى» يكى ديگر ديدم و بعد يكى 
ديگر و... هر هفت هشت تا رفتند نشستند روى بوته گل سرخ... به آسمان نگاه كردم آبى 

بود، بى حتى يك لكه ابر.»7
پى نوشت ها:

1، 3، 4، 7- چراغ ها را من خاموش مى كنم، زويا پيرزاد
2- زويا پيرزاد، بهار 10 مرداد، 1392

5- سينما و سينماگران، مجموعه مقالات ص 171.
6- ارغنون زندگى روزمره، هاله لاجوردى.

«مردم شناسى هنر» با عنوان فرعى «هنر ابتدايى»، اثرى است 
ــراى اولين بار در  ــناس آلمانى تبار كه ب از فرانتس بوآس، مردم ش
ــد. فرانتس بوآس از چهره هاى  ــال 1927 در آمريكا منتشر ش س
ــت و از او به عنوان  ــى و تاريخ هنر اس ــده مردم شناس شناخته ش
ــود. اين كتاب  ــدرن آمريكا ياد مى ش ــى م بنيانگذار مردم شناس
يكى از معدود آثار كلاسيك در حوزه مردم شناسى هنر به شمار 
مى رود و انتشار آن تاريخ جديد و مهمى را در رشته مردم شناسى 
ــناس مشهور  ــتروس، مردم ش آمريكا به وجود آورد. كلود لوى اس
فرانسوى درباره بوآس و اين اثر او نوشته: «بوآس يكى از غول هاى 
ــت كه شبيه آن را ديگر نخواهيم  ــى قرن نوزدهم اس مردم شناس
ــته مردم شناسى  ــت كه در رش ديد و اين اثر كامل ترين اثرى اس
هنر مى توان يافت. نسلى كه بوآس تربيت كرد هر يك توانستند 
ــمتى از آموزه هاى او را استخراج و توسعه دهند.» چهره هايى  قس
ــرد كروبر و رابرت لويى از  ــل مارگارت ميد، روت بنديكت، آلف مث
ــه بعدها هر يك به چهره هايى  ــاگردان بوآس بوده اند ك جمله ش

شناخته شده بدل شدند و مسير او را ادامه دادند. 
مارى موزه، مدير پژوهش مركز ملى مطالعات علمى فرانسه، 
ــته است: «با انتشار  در مقدمه اين كتاب و درباره اهميت آن نوش

ــرو هستيم كه منشأ هرچه  ــاهد انتشار اثرى پيش اين كتاب، ش
غنى ترشدن چشم انداز مردم شناسى و تفكر درباره منشأ و توسعه 
هنرى است موسوم به هنر ابتدايى... بوآس كه نام كتابش را هنر 
ابتدايى گذاشته، از واژه اى استفاده كرده كه در سال 1870 براى 
تشخيص گسترده ويژگى هاى تعيين كننده فرهنگ هاى غيرغربى 
ــيار  ــن توصيفى از «ابتدايى» پديده هاى بس به كار مى رفت. چني

ــود  ــامل مى ش متنوعى را ش
ــان هاى پايين ترين  كه به انس
ــرى  مرحله تحول جامعه بش
ــعه فنى و  ــر توس از نقطه نظ
ــردازد. به نظر  ــى مى پ فرهنگ
ابتدايى  بوآس، توصيف كلمه 
ــى  ــار معناي ــه ب ــه هيچ وج ب

پست و محقر ندارد، بلكه نويسنده هنر ابتدايى مصرانه مى گويد 
ــى مردمان ابتدايى و غيرابتدايى از تاريخچه اى بس طولانى  تمام
ــن مديريتى بر  ــود برخوردارند و مجموعه قواني ــر خ در پشت س
ــت.» هنر ابتدايى نقطه اوج تفكر بوآس درباره هنر  آنها حاكم اس
ــوب مى شود كه حاصل تلاش  جوامعى موسوم به ابتدايى محس
طولانى 30ساله او بر اساس مطالعاتش در زمينه هنر ساحل غربى 
ــمالى است. بوآس  آمريكاى ش
ــاب نه تنها كارهاى  در اين كت
ــش از خود در  ــده پي انجام ش
ــى و نقد  ــوزه را معرف ــن ح اي
ــت، بلكه از مطالعات  كرده اس
ــجويان  همكاران و اولين دانش
ــد  جدي راه  ــن  اي در  ــود  خ

ــت بهره برده و آنها را  ــى كه همان مردم شناسى هنر اس پژوهش
ــت. بوآس مدافع نظريه اى است كه معتقد است  ترغيب كرده اس
تجربه زيبايى شناسى در همه گروه هاى انسانى وجود داشته است: 
«حتى قبايل بسيار فقير هم آثارى توليد مى كنند كه به آنها لذت 
ــناختى دهد و آنهايى كه از طبيعت غنى بهره مندند و  زيبايى ش
امكانات فنى متنوع در اختيار دارند و چنين اوضاعى به آنها امكان 
مى دهد تا حدودى از نگرانى روزمره خود بكاهند نيز بخش قابل 
توجهى از انرژى خود را به خلق آثارى اختصاص مى دهند كه به 
دليل زيبايى از ساير توليدات متمايز شوند.» اما خود بوآس، كتابش  
را توصيفى- تحليلى از ويژگى هاى بنيادى هنر ابتدايى مى داند. او 
در مقدمه كتابش بر دو اصل تاكيد مى كند: «اول آنكه جريان هاى 
ــا يكسان  ذهنى همه مردمان امروزى، با هر نژاد يا فرهنگ، اساس
ــى پديده هايى همچون  ــه مى توان آن را در تمام ــت. دوم آنك اس
رويدادهاى تاريخى مشاهده كرد.» او همچنين براى مسايل مربوط 
ــبك هاى هنرى خاص جايگاه ثانويه در نظر گرفته  به توسعه س
ــتر به دنبال گردآورى مجموعه شرايط پويايى است كه به  و بيش
ــبك هاى هنرى امكان ظهور مى دهند. «مردم شناسى هنر» را  س

جلال الدين رفيع فر به فارسى ترجمه كرده است. 

درباره كتاب «خرده خاطرات» ژوزه ساراماگو

صداقت و سادگى
ــاراماگو عنوان مجموعه خاطرات خود را كه به دوران كودكى و  جواد ماه زاده: ژوزه س
نوجوانى اش بازمى گردد «خرده خاطرات» گذاشته است كه البته انتخاب اين عبارت در 
ترجمه از سوى اسداالله امرايى، هماهنگى جالبى با محتواى كتاب دارد. يادآورى هايى 
از خاطرات دوره كودكى و خردسالى كه همچون خرده هايى پراكنده يكجا گرد آورده 
شده و تجربيات واقعى يكى از بزرگ ترين نويسندگان عصر حاضر را از زبان او به تصوير 
ــد. ساراماگو كه اغلب خوانندگان ايرانى او را با رمان «كورى» مى شناسند – و  مى كش
ــيرين و گاه  ــت داده – در اين كتاب زبانى تلخ و ش امرايى نيز ترجمه اى از آن به دس
ــيخته خاطراتش را با نظم و توالى زمانى  ــتانى دارد. تكه ها يا خرده هاى ازهم گس داس
مشخصى به ذهن نمى آورد و هركدام را با ارتباط يا بى ارتباط به روايت قبلى مى چسباند 
ــه اش يارى مى كند به مخاطب  ــى خود را تا حدى كه حافظ ــيماى دوران كودك و س
ــاراماگو درمى يابيم كه خانواده او چه اوضاع رقت انگيزى را از سر  مى نماياند. از زبان س
گذرانده اند و خود نيز چطور پابرهنه و بى چيز در كوچه ها و خيابان ها با قوطى حلبى 
ــط بزرگ ترهاى محل به دردسرهاى غريبى دچار مى شده و  بازى مى كرده و گاه توس
ــت. تجربيات دوران كودكى او جز در اندك  چطور از حوادث روزگار گذر مى كرده اس
ــوق مطالعه و ادبيات پيدا نمى كند. او در خاطراتش  ــبتى با خواندن و ش مواردى، نس
ــه دليلى براى  ــون كودكى روايت مى كند ك ــت. همچ ــاده و صادق اس روايتگرى س
دروغگويى و اغراق و خودبزرگ بينى ندارد و هر كه بوده و به هرگونه اى كه زيسته، ابايى 
از بازگويى اش ندارد. البته در جايى با حفظ لحن طنازانه اش سعى مى كند به مخاطب 
بقبولاند كه اين روايات، داستان نيستند و واقعيت داشته اند. فرضا در جايى مى گويد كه 
«واقعا آن روز غروب بسيار زيبايى داشت» گويى كه احتمال مى دهد مخاطب آن را به 

حساب داستانسرايى اش بگذارد و نوعى اغراق و توصيف بى اندازه فرض كند. 
ــخصيت پردازى را نشان مى دهد. از  ــاراماگو در خرده خاطراتش هم ميل به ش س
ــايد و از تاثير و  ــت روى هركس كه مى گذارد، خصلتى از او را مى گش دوروبرى ها دس
ــه زبان طنز اختيار مى كند، آنها را  ــرات متقابلش مى گويد و به ويژه در جاهايى ك تاث

بيشتر به شخصيت هاى داستانى نزديك مى كند.  دو نكته گفتنى و تعريفى در خاطرات 
ساراماگو، يكى صداقت است و ديگرى سلاست و سادگى. در جايى از كتاب با صراحت 
ــاره يك رمان، بلندپروازانه بوده و  ــوان مى كند كه ايده پردازى و طرح ريزى اش درب عن
اعتراف مى كند كه «دريافتم استعداد ادبى ام در مقابل عظمت اين طرح لنگ مى زند.» 
ــراغ داريم كه نگويد از زمان كودكى  ــاعرى را در اينجا، ايران، س ــنده و ش كمتر نويس

ــته و نابغه بوده و همه او را شاعر يا قصه گوى مادرزاد مى دانسته اند. ساراماگو  مى نوش
ــادگى بيان مى كند و از نقد برخى رفتارهاى ناشايست  ــته مشقت بارش را به س گذش
ديروزش نيز درنمى گذرد. مى گويد كه در گذشته دروغ هاى زيادى مى گفته ولى اين 
ــت كه خاطراتش را هم با دروغ همراه كند؛ هرچند اعتراف مى كند  دليلى بر آن نيس
كه ممكن است در جاهايى در نقل خاطراتش دچار اشتباه شود و آن نقاط را هم براى 
ــخص مى كند.  ويژگى دومى كه در اين كتاب جلب توجه مى كند، بيان  خواننده مش

ــاراماگو در عالم رمان نويسى از تكنيك و فرم بهره  ــاده نويسنده است. هر چقدر س س
مى گيرد، در خرده خاطراتش روانى و سادگى را مدنظر دارد و آن را طورى مى نويسد 
كه نوجوانان نيز مشكلى با خوانش متن نداشته باشند و چه بسا از خواندن خاطرات 
ــليس را دون شأن نويسندگى خود  ــاده و س كودكى وى لذت ببرند. او اين روايت س
نمى داند و بر اين باور نيست كه پيچيده بافى و قلمبه سلمبه گويى، لازمه كسب اعتبار و 
موقعيت روشنفكرانه است.  ژوزه ساراماگو نگاه شاعرانه و كودكانه خود را به گذشته، به 
حسرت نيز آغشته نمى كند. اگرچه در مقاطعى با گشت و گذار در خاطراتش درمى يابد 
كه چيزى از روزگار گذشته برجاى نمانده، اما حسرت آن دوران را نمى خورد و شيرينى 
احساس يادآورى و روايتگرى را با تلخى گذر عمر عوض نمى كند. وقتى به ريشه نام 
فاميلى اش اشاره مى كند و مى گويد كه چطور نام فاميلى اش از سر تصادف و تنها به 
ــتى محضردار، به اشتباه ساراماگو درج شده – حال آنكه بايد نام خانوادگى  دليل مس
ــى كه مى گويد اهل محل در مورد يكى از  ــده – يا در جاي پدرش براى او ثبت مى ش
همسايه هاى شيرين عقلشان مى گفتند او به دليل خواندن و مطالعه زياد ديوانه شده 
و عقلش را از دست داده، به خوبى مى توان حس طنزگويى و ميل به شخصيت سازى 
را در خاطراتش دريافت.  خاطرات او مجال اندكى به شرح دوره سياسى كه ساراماگو 
در آن مى زيسته، داده است. تنها يكجا تصويرى را كه در نوجوانى از سالازار - ديكتاتور 
وقت پرتغال - داشته به تصوير مى كشد و كاريكاتورهاى وى را كه توسط برخى نشريات 
ترسيم مى شدند، مرور مى كند و دريافت كلى اش را از ديكتاتورها چنين بيان مى كند: 
«همين خاطره ها هستند كه به من مى گويند [...] هيتلر و موسولينى و سالازار سروته 
ــت آهنين آنها  يك كرباس بودند، همه از يك تخم و تركه و يك خانواده بودند و مش
ــت بود.» و از اينجا  ــان ضخامت مخمل و شدت فشار مش ــترك بود، تنها تفاوتش مش
اشاره اى هم به فضاى اختناق حاكم بر مطبوعات در دوره ديكتاتورى سالازار مى كند و 
نحوه هجوم ماموران سانسور را به تحريريه روزنامه ها و چگونگى تحميل برخى مطالب 

از سوى آنها براى درج در روزنامه را شرح مى دهد. 
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